
دوستان خوبم، سلام به همگی تون
وقتی قصد دارين اين كتاب رو بخونين يا حتی اگه فقط دارين ورق می زنين كه ببينين داخلش چه خبره، يعنی شما هم جزء 
بچه هايی هستين كه امتحان تشريحی براتون مهم شده و تصميم دارين با كمک يک منبع قابل قبول بهترين نمره رو در درس عربی 
به دست بيارين. ديگه حتماً همگی تون خبردار شد ين كه نمرات امتحانات تشريحی چه قدر می تونه در رسيدن به رشته و دانشگاه 
مورد علاقه تون تأثيرگذار باشه و البته متوجه هم شدين كه رقبای اصلی شما چه قدر برای اين امتحانات و نمراتش دارن تلاش و 

سرمايه گذاری می كنن. قضيه ديگه فقط قبول شدن نيست، بلكه به دست آوردن بهترين نمره ست! 
برای اين كه بتونين بهترين نمره رو در درس عربی به دست بيارين، اول بايد اطلاعاتتون دربارۀ اين درس و امتحانش كامل و دقيق 

باشه؛ مثلاً بايد بدونين:
 در امتحان عربی پايۀ دوازدهم، نزديک به ۲۵ تا ۳۰ درصد نمره مربوط به اطلاعات و مطالب كتاب های دهم و يازدهم 
شماست (اين مورد رو در درس های ديگه نداريم تقريباً). اين كه كدام بخش از اون كتاب ها رو بايد بلد باشين، خودش يک مسئلۀ 
مهم و حساس به حساب مياد. البته مسئلۀ بعدی داشتن تمرين های مفيد و مشابه هستش كه با اون ها به تسلط كافی برسين.
 امتحان عربی كلی سؤال ريز و درشت داره (نزديک به ۴۰، ۵۰ تا سؤال) كه برای جواب دادن به اون ها بايد اطلاعات دقيقی 

رو به خاطر بيارين و قبل از امتحان برای اون ها كلی تمرين كرده باشين.
 مهم ترين بخش آزمون عربی، ترجمۀ لغات و جملات هستش كه تنها با خوندن از روی كتاب درسی بعيده روی تمام اون ها 

تسلط پيدا كنين، بلكه بايد تمرين های متنوعی رو حل كنين تا ناخودآگاه در ذهن شما ثبت بشن.
ما در اين كتاب سعی كرديم با طراحی تمارين متنوع و هدفمند، تمام نكات كتاب درسی رو چندين بار برای شما مرور و تكرار 
كنيم؛ يعنی اگر تمارين اين كتاب رو به شكل پيوسته و كامل حل كنين، ناخودآگاه بخش زيادی از چيزی كه در امتحان مياد برای 

شما خاطره محسوب می شه!! تنها با هفته ای يک ساعت می تونين به اين هدف خيلی مهم دست پيدا كنين. 
تمارين كتاب طوری طراحی شده كه بخش زيادی از اون رو می تونين با همراهی معلم و در كلاس انجام بدين و اين طوری اگر اشكالی هم 
پيش بياد همون جا حل می شه. البته پاسخ های انتهای كتاب رو طوری نوشتيم كه اگر تنهايی سراغ اين كتاب اومدين، به مشكل برنخورين.
برای اين كه اين كتاب به دست شما برسه، دستان پرتلاشی ما رو همراهی كردن كه به رسم ادب و معرفت بايد از اون ها ياد كنيم:
 تشكر اول برای مديران و مسئولان بزرگوار مجموعۀ خيلی سبز هستش كه برنامه ريزی های اون هاست كه باعث می شه 

كتاب ها از ايده های خام به مرحلۀ چاپ و نشر برسن.
 تشكر دوم به خانم انصاری گرامی اختصاص داره كه با دقت و دلسوزی زياد تمام هماهنگی لازم رو برای اين كتاب انجام دادن.
 از سركار خانم «سمانه ريحانی» و جناب آقای «مختار حسامی» هم بسيار سپاس گزاريم كه برای ويراستاری علمی كتاب 

وقت زيادی گذاشتن تا اين كتاب از دانش و بينش اون ها اعتبار بيشتری به دست بياره.
و در پايان از تمام دوستان واحد توليد و گرافيک تشكر داريم كه بی شک وجودشون در اين مجموعه نعمت بزرگی محسوب می شه.
يک تشكر خاص و ويژه هم از دوست عزيزم آقای «سليمان زاده» دارم كه در تمام مراحل كار همراهی و همدليش رو از ما دريغ 

نكرد و انصافاً «نعِمَ الرّفيق» هستش.
اين كتاب وقتی با تجربۀ شما دوستان بزرگوار آميخته بشه، حتماً مفيدتر و ارزشمندتر می شه. لطفاً ما رو از مشورت ها و تجربيات 

ارزشمندتون محروم نكنين.
با تقديم احترام و سپاس  
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عــربــى (3 ) 

الَمَْفعولُ المُْطلقَُ

۵۱

آشنايى با ترجمهء درس

لـمه /  ك
تـوضيحتـرجمهتركيب

الأحبال 
وتيّة الصَّ

وتيّتارهای صوتی مفرد: الحَبلْ الصَّ

اين كلمه اسم تفضيل است.شايسته ترالأحَقّ

مفرد: الحُلمْ/ دقت كنيد كه مفرد رؤياهاالأحلام
اين كلمه «الحِلمْ: بردباری» نيست!

عیٰ عاءادّعا كرداِدَّ عي/ مصدر: ادِِّ مضارع: يدََّ

ـناگهانإذْ

اِستَلمََ 
الحَجَر

سنگ را
لمس كرد

مضارع: يسَتَلمُِ/ مصدر: اسِتلاِم/ دقت كنيد 
كه اين فعل از باب افتعال است نه استفعال.

مضارع: ينُبتُِرويانيدأنبَتَ

مضارع: ينُشِدُ/ مصدر: إنشادسرود، سراييدأنشَدَ

أنكرََ
ناشناخته شمرد، 

مضارع: ينُكرُِ/ مصدر: إنكارانكار كرد

ـبسيارالبالغِ

ـدشت مكّهالبَطحاء

ـدر حالی كهبيَنمَا

بُادب آموزیالتَّأديب بَ / مضارع: يؤُدٌّ ماضی: أدَّ

ـپرهيزگارالتّقيّ

دَ دنافرمانی كردتمََرَّ دُ/ مصدر: تمََرُّ مضارع: يتََمَرَّ

لـمه /  ك
تـوضيحتـرجمهتركيب

دقت كنيد كه با «جاءَ: آمد» اشتباه نشود.آوردجاء بـِ

ـخشکالجافّ

به تفاوت معنای «الجفاف: خشكی» خشكیالجَفاف
و «الجافّ: خشک» دقت كنيد.

«جهَرَ» به تنهايی يعنی «آشكار شد» آشكار كردجَهَرَ بـِ 
و با حرف «بـِ» متعدّی می شود.

الحِلّ
بيرون 

ـمنطقۀ احِرام

ـعاميانهالدّارِجة

ـخرس پاندادُبّ الباندا

مضارع: يرَحلُرفت، سفر كردرَحَلَ

ـچريدرَعیٰ

رَغِبَ فيه
به آن 

مضارع: يرَغَبُعلاقه مند شد

مز موزنماد، سمبلالرَّ جمع: الرُّ

مضارع: يسَمَحُاجازه دادسَمَحَ

هل السَّ
دشت 

هول(در اين درس) جمع: السُّ

وار: دست بند» اشتباه نشود.ديوارالسّور با كلمۀ «السٌّ

دائدِ ديدةسختی هاالشَّ مفرد: الشَّ



۵۲

الَفَْرَزْدَقُ

كلمه/ 
توضيحترجمهتركيب

الصّفا
تخته سنگ 

ـ(در اين درس)

ـزيان رسانندهالضّائرِ

مضارع: يطَوفُطواف كردطافَ

الطَّيَران
پرواز، 

دقت كنيد كه اين كلمه مفرد است نه مثنّی.پروازكردن

مضارع: يعَيشُزندگی كردعاشَ

جمع: العَواصِمپايتختالعاصِمة

ـاعرابالعُرْب

العَلمَ
پرچم، 

جمع: الأعلامبزرگ تر قوم

ـپوششالغِلاف

مضارع: «يكَادُ: نزديک است»نزديک بودكادَ

مفرد: الكبير/ دقت كنيد كه با كلمات «أكابرِ: بزرگانالكِبار
بزرگ ترها» و «الكَبائرِ: گناهان بزرگ» اشتباه نشود.

ـجامهالكِساء

لزَمَِهُ: به او آويخت و رهايش نكرد/ المَنام: خوابخوابيدلزَِمَ المَنام

كلمه/ 
توضيحترجمهتركيب

ـفرومايهاللَّئيم

/ مضارع: يمَُدُّدراز كنمُدَّ فعل امر است!/ ماضی: مَدَّ

ستود، مدََحَ
مضارع: يمَدَحُستايش كرد

موادّ 
التَّجميل

ـموادّ آرايشی

ب ـادب آموزندهالمُؤَدٌّ

مضارع: ينَالُرسيدنالَ

نصََبَ
نصب كرد، 
مضارع: ينَصُبُبر پا كرد

ـپاک و خالصالنَّقيّ

ـجای پا، گامالوَطأة

اين فعل، مجهولِ فعل صيد می شوديصُادُ
«يصَيدُ: صيد می كند» است.

يعَمُرُ
عمر می  كند، 
ماضی: عَمَرَماندگار می شود

۷۷۷  . ل الفَرَزدقُ مِن شُعراءِ العَصرِ الأمُويٌّ فرزدق از .......................... امُوی است.کَمِّ

۷۷۸  .  ۱) در منطقۀ كويت كنونی زاده شد. اِنتَخِب وُلدَِ في مِنطقَةٍ باِلكوَُيتِ الحاليٌّ
 ۲) در منطقه ای در كويت كنونی به دنيا آمد. 

ح (۲) عامَ ثلاثةٍ و عِشرينَ باِلهجرة، و عاشَ بالبَصرةِ.  ۷۷۹ سال سی و دوی هجری و در بصره ماند.صَحِّ

اِنتَخِب في يومٍ مِن الأياّمِ جاءَ بهِِ أبوُهُ إلی أمير المؤمنينَ عليٍّ ⒔،  ۷۸۰
در روزی از روزها، .......................... 

 ۱) پدرش او را به سوی امير مؤمنان علی ⒔ آورد. 
 ۲) با پدرش نزد امير مؤمنان علی ⒔ آمد.

ح (۲) فَسألهَُ الإمامُ ⒔ عَن وَلدَهِ؛ فَقالَ:  ۷۸۱ امام ⒔ دربارۀ فرزندانش سؤال كرد و گفت:صَحِّ

اِنتَخِب «هذا اِبني يكَادُ يكَونُ شاعِراً عَظيماً.»  ۷۸۲
 ۱) اين پسرم می خواهد شاعری بزرگ بشود. 

 ۲) اين پسر من است كه نزديک است شاعر بزرگی شود. 
 ۳) اين پسر به زودی شاعری بزرگی می شود. 

ل فَقالَ الإمامُ ⒔ لوِالدِهِ: «عَلٌّمْهُ القُرآنَ».  ۷۸۳ امام ⒔ به پدرش گفت: ..........................کَمِّ

مَهُ القُرآنَ تعَليما؛ً  ۷۸۴ اِنتَخِب فَعَلَّ
 ۱) پس قرآن را بدون شک ياد گرفت. 

 ۲) پس قرآن را به او به خوبی آموزش داد. 
 ۳) پس قرآن را بی ترديد به او آموخت.

۷۷۷

۷۷۸

۷۷۹

۷۸۰

۷۸۱

۷۸۲

۷۸۳

۷۸۴



۵۴

الَفَْرَزْدَقُ

ر واژگـان تسلط بـ

طرِ التّالي في مکانها المُناسب.  اِجعَل کلَّ کلمة مِن السَّ

أنكَْرَ ـ الظُّهور ـ النّافع ـ الجِدار ـ العَجَم ـ إذْ ـ يرَغَبُ في ـ الكبِار ـ أظهَْرَ ـ ذَمَّ ـ جهََرَ بـِ ـ انِسَحبَ ـ
 الكَريم ـ عَصی ـ اللّباس ـ الصّعوبة

مَدَحَ   ..........................- ۸۰۹
ِ ـ ..........................- ۸۱۰ جهََرَ ب
اللَّئيم  ..........................- ۸۱۱
ور  ..........................- ۸۱۲ السُّ
هولة  ..........................- ۸۱۳ السُّ
الضّائر  ..........................- ۸۱۴

د   ..........................- ۸۱۵ تمََرَّ
الاختفاء  ..........................- ۸۱۶
فجَأةً   ..........................- ۸۱۷
عَرَفَ   ..........................- ۸۱۸
العُرْب   ..........................- ۸۱۹
يحُبُّ  ..........................- ۸۲۰

 سَتَرَ   ..........................- ۸۲۱
مَ  ..........................- ۸۲۲ تقَدَّ
غار  ..........................- ۸۲۳ الصٌّ
الكسِاء  ..........................- ۸۲۴

وضیحات. اُکتُب کلمةً مُناسِبة حَسَب التَّ

ما يرَاهُ الإنسانُ في النّوم.  ..........................- ۸۲۶مانعٌِ حجَريٌّ بين الغُرفتينِ.  ..........................- ۸۲۵

صفةٌ للحَقير الّذي لا يحُترَم.  ..........................- ۸۲۸أرضُ الصّحراء مفروشةٌ بها.  ..........................- ۸۲۷

حيوانٌ كبيرٌ مُفترسٌِ من أنواعه «الباندا».  ..........................- ۸۳۰أهمُّ مدينةٍ في كلٌّ البلاد و مركزها.  ..........................- ۸۲۹

.  ..........................- ۸۳۲شَكلٌ من اللّغة يتكلّمُ بها النّاس يوميّاً.  ..........................- ۸۳۱ ساءُ لجمال وجوههنَّ مَوادُّ تسَتخدمُها النٌّ

أثرٌ يبقی علی الشّاطئ عندما نمشي عليه.  ..........................- ۸۳۴رمزُ كلٌّ بلدٍ يرَفعَُه الرّياضيّون عندما يفَوزون في المباراة النّهائيّة.  ..........................- ۸۳۳

رَ مكانَ عيشه.  ..........................- ۸۳۵ مجموعةٌ من الحيوانات ترُضِعُ صِغارَها.  ..........................- ۸۳۶غيَّ

اُکتب ما یُطْلَبُ عن المفردات. 

الإجلال   ..................................- ۸۳۸العاصِمه   ..................................- ۸۳۷

الأحلام  ..................................- ۸۴۰الجَبّار  ..................................- ۸۳۹

مز  ..................................- ۸۴۲الشّدائد   ..................................- ۸۴۱ الرَّ

الأحياء  ..................................- ۸۴۴الحَبلْ   ..................................- ۸۴۳

الحَجَر  ..................................- ۸۴۶الاختفاء  ..................................- ۸۴۵

الجائزة  ..................................- ۸۴۸الأمُراء  ..................................- ۸۴۷

اِنتخِب الکلمة الغریبة في کلّ مجموعة.

 العاصمة  المحافظة  القرية  الحضارة- ۸۴۹
 إذْ  بغتةً  فجأةً  بينما- ۸۵۰
د  المُصلٌّح- ۸۵۱  اللّئيم  الجبّار  المُتمرٌّ
 التقيّ  الرّائع  النقيّ  الطاّهِر - ۸۵۲
جلْ  القَدَم  الوطأة  القُدَماء- ۸۵۳  الرٌّ



۵۵

عــربــى (3 ) 

 المُعطَّل  الضّائر  المُفيد  النّافعِ- ۸۵۴
 الرّاغب في  الهاوي  الجافّ  المُحِبّ- ۸۵۵

. اُکتُبْ مَعنی المُفردات الّتي تحتها خطٌّ

توُجدَُ وطأةُ الإمام في هذه القرية.  ...............................- ۸۵۷طيسفون كانتَ عاصِمةَ الإيرانيّين.  ...............................- ۸۵۶

الفرزدقُ جهر بحبّه لأهل البيت.  ...............................- ۸۵۹رأيتُ دُباًّ كبيراً في الغابة.  ...............................- ۸۵۸

يكادُ ابني يكون طبيباً.  ...............................- ۸۶۱كلامُ الصّديق الكذّاب كانَ ضائرنا.  ...............................- ۸۶۰

مُدَّ رِجلكَ عَلی قدَر كسِائك.  ...............................، ...............................- ۸۶۳النّاسُ يرَغبونَ فيما ينَفعهم.  ...............................- ۸۶۲

لا تكُرمِوا اللَّئيمَ.  ...............................- ۸۶۵مَن لزَمَ المَنام رأی الأحلامَ.  ...............................- ۸۶۴

انتخب أنسبَ کلمة لکلّ فراغ.

أُحبُّ أن ............... بتُِرابِ مقبرة الإمام الحسين ⒔.- ۸۶۶
 أستَلمَِ   أطوُفَ   أُنشِدَ   أختَفي

إذا قلََّ المطرُ تصُبحِ الأرضُ ................ .- ۸۶۷
 غِلافاً  جافّةً  مُزدَحِمةً   مَناماً

الجِلدُ ............... يحُافظُِ علی أعضائنا الدّاخليّة. (عيٌّن الخطأ):- ۸۶۸
 سورٌ  كسِاءٌ  غِلافٌ  عَلمٌ

نا.- ۸۶۹ زَميلي ............... أنّه أذكَی تلاميذِ صفٌّ
عي  يحُاسِبُ  يدَفنُِ  يجَهَرُ  يدََّ

يؤُكَدُ العلماءُ أنّ ............... الأرض أعظمُ مشاكل البشر.- ۸۷۰
 دارجةَ  جفَافَ  مَنامَ  أحلامَ

............... المباراةُ بيَنَ هذينِ الفَريقينَ.- ۸۷۱
تْ  رَحلتَْ  رَغبتْ  أطلقَت  اشِتَدَّ

ها عنها.- ۸۷۲ مس ............... لعِيوننا فنََغُضُّ أشِعّةُ الشَّ
 وطأةٌ  ضائرةٌ  عاصمةٌ  بالغةٌ

اللَّئيمُ هو الّذي ............... حسَناتِ الآخَرينَ.- ۸۷۳
 يمَدَحُ  يرَحلَُ  ينُكرُِ  يجَهَرُ بـِ

مكُ المدفونُ عندما لا ينَزلِ المطرُ. (عيٌّن الخطأ):- ۸۷۴ ............... السَّ
 يخَتَفي  يصُادُ  يعَمُرُ  يرَعی

 ـالمفعول المطلق قـواعد درس 

وقتی در جمله يک فعل را به همراه مصدرش با هم ببينيم، به آن مصدر مفعول مطلق می گوييم. بنابراين ساختار كلی مفعول مطلق به صورت زير است:

ساختار كلی  فعل ... + مصدر همان فعل

＀ًلَ االلهُ القُرآنَ تنَزيلا لاً تامّاً. ！نزََّ دائد توَكُّ ل المُؤمنونَ علی االلهِ في الشَّ  يتَوكَّ
مفعول مطلقمفعول مطلق



۵۶

الَفَْرَزْدَقُ

 برای شناخت مصدرهای ثلاثی مزيد می توانيد از جدول زير كمک بگيريد:

وزن مصدر (باب)وزن امروزن مضارعوزن ماضی

إفعْالأفعِْلْيفُْعِلُأفعَْلَ

لَ لُفعََّ لْيفُعٌّ تفَعيلفعٌَّ

مُفاعَلةَفاَعِلْيفُاعِلُفاَعَلَ

افِتعِالافِتَْعِلْيفَْتَعِلُافِتَْعَلَ

انِفِْعالانِفَْعِلْينَْفَعِلُانِفَْعَلَ

لَ لُتفََعَّ لْيتََفَعَّ لتفََعَّ تفََعُّ

تفَاعُلتفَاعَلْيتََفاعَلُتفَاعَلَ

اسِْتفِْعالاسِْتَفْعِلْيسَْتَفْعِلُاسِْتَفْعَلَ

 همان طور كه می دانيد مصدر فعل های ثلاثی مجرّد، سماعی است؛ يعنی آن ها را بايد از كتاب درسی يا لغت نامه ها بشناسيم، اما شناخت مصدرهای 
زير برای امتحان نهايی كافی است:

چند مصدر معروف ثلاثی مجرّد

مصدرمضارعماضی

جُلوسيجَْلسُِجلَسََ

خُروجيخَْرُجُخَرَجَ

طوَافيطَوفُطافَ

نوَْمينَامُنامَ

عَيشْيعَيشُعاشَ

مصدرمضارعماضی

صَبرْيصَبرُِصَبرََ

ذِكرْيذَكُرُذَكَرَ

معَرِْفَةيعَْرفُِعَرَفَ

رَغْبَةيرَْغَبُرَغِبَ

فَتحْيفَْتَحُفتََحَ

َـ» است. ًـ ،   علامت آخر مفعول مطلق غالباً «

انتَخِبِ المفعول المطلق المناسب لکلِّ فراغٍ. 

۸۷۵ -＀ًاذُكُروا االلهَ ............... كثيرا！
راً  ذِكراً  ذاكراً  تذََكُّ

يتََعايشَُ المسلمونَ مع بعَضِهم ............... سِلميّاً.- ۸۷۶
 تعَايشُاً  عَيشاً  مُتعايشِاً

يسَتغفِرُ المؤمنُ منِ ذُنوبه ............... الآملينَ.- ۸۷۷
 مغفرةَ  اسِتعِفارَ  مُستغفِرَاً

تنَامُ بعضُ الحَيواناتِ في الشّتاء ............... عميقاً.- ۸۷۸
 نائماً  نوَماً   نياماً

مِ بلاِدِهم ............... .- ۸۷۹ يجَتَهِدُ المعلٌّمونَ لتِقدُّ
 تعَليماً  اجِتهاداً  مُجاهدََةً

البسََماتُ تفَتَحُ قُلوبَ النّاس لكََ ............... .- ۸۸۰
 افتتاحاً  مَفتوحاً  فتَحاً

، الهواءُ باردٌ جِدّاً، لا تخَرُجْ منِ البيتِ ............... .- ۸۸۱ يا بنُيَّ
 خُروجاً  خارِجاً  إخراجاً



۵۷
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كاملاً قابل حدس زدن است كه وقتی مفعول مطلق را از فعل جمله می سازيم، پس عملكرد آن هم به فعل جمله مربوط می شود؛ يعنی مطلبی را دربارۀ 
فعل جمله بيان می كند. ابتدا خوب است كه بدانيم ما در جملات دو نوع مفعول مطلق را می بينيم:

 مفعول مطلق تأكيدی  وقتی بعد از مفعول مطلق وابسته ای «صفت يا مضافٌ اليه» وجود نداشته باشد، مفعول مطلق تأكيدی داريم. 
 مفعول مطلق بيانی (نوعی)  اگر بعد از مفعول مطلق، «صفت يا مضافٌ اليه» آمده باشد، آن را مفعول مطلق بيانی يا نوعی می ناميم.

＀ًواصِلوا عَمَلكُم مُواصَلةً و لا تيَأسوا. إنَّك تنَامُ      نوَمَ         الأموات. ！اذُكُروا االلهَ   ذِكراً        كثيرا 
مفعول مطلق تأ کيدی  مضافٌ اليهمفعول مطلق نوعیصفتمفعول مطلق نوعی

كاربرد و ترجمۀ مفعول مطلق
هر كدام از انواع مفعول مطلق كاربردی دارند كه برای ترجمۀ دقيق آن ها، بايد كاربردشان را بدانيم:

الف) مفعول مطلق تأكيدی:
كاربرد: اين نوع از مفعول مطلق بر انجام فعل تأكيد می كند و شک و ترديد را نسبت به انجام آن از بين می برد. به عبارت ديگر، وقتی يک فعل را همراه 

مفعول مطلق تأكيدی بياوريم، منظورمان اين است كه آن فعل «حتماً» انجام شده يا انجام می شود. 
ترجمه: برای ترجمۀ اين نوع از مفعول مطلق، از قيدهای تأكيدی زبان فارسی مانند «حتماً، بی ترديد، بی شک، يقيناً و ...» استفاده می كنيم.

واصِلوا عَمَلكُم  مُواصَلةً و لا تيَأسوا.  كارتان را حتماً ادامه بدهيد و نااميد نشويد.
مفعول مطلق تأ کيدی
ب) مفعول مطلق بيانی (نوعی):

كاربرد: اين نوع از مفعول مطلق برای بيان كيفيت و نحوۀ انجام فعل جمله به كار می رود يا به عبارت ديگر، اين مفعول مطلق را می آوريم تا بگوييم 
فعل چگونه انجام شده است. 

ترجمه: مفعول مطلق بيانی را بايد به صورت يک قيد كيفيت (يا گروه قيدی) برای فعل، ترجمه كنيم. برای اين كه اين كار را راحت انجام دهيم، 
می توانيم از روش زير هم كمک بگيريم:

 مفعول مطلق + صفت  در اين حالت، غالباً خود مفعول مطلق را كنار گذاشته و صفتش را به صورت قيد ترجمه می كنيم.

 هي رَسمتْ وجهي رسماً      جميلاً.  او چهرۀ مرا به زيبايی نقاشی كرد. ！اذُكُروا االلهَ    ذِكراً     كثيرا＀ً  خداوند را بسيار ياد كنيد.
  مفعول مطلق نوعی    صفتصفتمفعول مطلق نوعی

 مفعول مطلق + مضافٌ اليه  در اين حالت، برای ترجمۀ مفعول مطلق از كلماتی مانند: «همچون، مثل، مانند و ...» استفاده می كنيم.

  هذه السّمكةُ تنَامُ  نومَ      الأموات.  اين ماهی مانند مرده ها می خوابد.
مضافٌ اليهمفعول مطلق نوعی

لَ    المُؤمنينَ. بر خداوند همچون مؤمنان توكل كرديم. لنا علی االله  توَكُّ   توكَّ
مضافٌ اليهمفعول مطلق نوعی

ن المفعولَ المطلقَ وَ اذْکُر نوعَه ثمَّ تَرجِم العبارات. عیِّ

۸۸۲ -. ...........................................................................  ＀ًفاَصْبرِْ صَبراً جمَيلا！
۸۸۳ -. ...........................................................................  ＀ًكَلَّمَ االلهُ مُوسیٰ تكَليما！
۸۸۴ -. ...........................................................................  ＀ًإنّا فتََحنا لكَ فتحاً مُبينا！
تجَتَهِدُ الأمُُّ لتَِربيةِ أولادِها اجِتهاداً بالغِاً.  ........................................................................... .- ۸۸۵
يا إلهي، أستَغفِرُك اسِتغِفارَ المُخلصِينَ.  ........................................................................... .- ۸۸۶
مَكُ المَدفونُ لا يحتاجُ إلیَ الماء و الطَّعامِ احِتياجاً.  ........................................................................... .- ۸۸۷ السَّ
مكةُ تنامُ تحتَ الطٌّينِ نوماً أكثرَ من سَنةٍ.  ........................................................................... .- ۸۸۸ هذه السَّ
قالَ الإمامُ ⒔ عَلٌّمْهُ القرآنَ تعَليماً.  ........................................................................... .- ۸۸۹
يعَيشُ البخَيلُ في الدّنيا عَيشَ الفُقراءِ.  ........................................................................... .- ۸۹۰



۶۰
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:   تَرجِم الکلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

خافَ هِشامٌ منِ أن يرغبوا فيه.  .................................  (شهریور ١٤٠١)- ۹۳۶
(خرداد ١٤٠١)- ۹۳۷ العُربُ تعَرفُِ مَن أنكَرتَ و العَجَمُ.  ................................. 
(خارج، خرداد ١٤٠١)- ۹۳۸ رَحلََ إلی خُلفَاءِ بنَي أُميّة.  ................................. 
(خارج، دی ١٤٠٠)- ۹۳۹ الفَرَزدَقُ كانَ يسَتُرُ حبَُّهُ عِندَ بنَي أميّة.  ................................. 
(شهریور ١٤٠٠)- ۹۴۰ هُ منِ كبِار أهلِ الشّامِ.  .................................   إنَّ
(خرداد ١٤٠٠)- ۹۴۱ هذا الّذي تعَرفُِ البطَحاءُ وَطأتهَُ  ................................. 

(خارج، خرداد ١٤٠٠)- ۹۴۲ ةٌ  .................................  رافةِ أحبالٌ صوتيَّ ليَستْ للِزَّ
(دی ٩٩)- ۹۴۳ مَكُ قدَ يسَتُرُ نفَسَهُ عندَ الجَفافِ.  .................................   السَّ
(خارج، خرداد ٩٩)- ۹۴۴ مَدَحَ خُلفاء بني أميّة.  ................................. 
(خارج، دی ٩٨)- ۹۴۵ ولكنّه جهََر به لمّا حجَّ هشام.  ................................. 
(خارج، شهریور ٩٨)- ۹۴۶ هذا التقيّ النقيّ الطاّهر العَلمَُ.  ................................. 
(دی ٩٧)- ۹۴۷ دا.  .................................   إذا أكرمتَ اللّئيمَ تمَرَّ

ن الکلمةَ الغریبةَ في کلِّ مجموعة:   عیِّ

(دی ٩٩)- ۹۴۸ ۴)  التُّراب  ۳)  اللٌّباس  ۲)  الثوب  ۱)  الكسِاء 

(دی ٩٩) ن المُتضادّینِ و المترادفینِ:    عیِّ

اخِتفاء ـ واثقِ ـ ظهُور ـ سُهولة ـ مُطمَئنّ ـ جبَلَ

۹۴۹ -...............................  ...............................  ...............................  ............................... 

:  اُکتُبِ مُفردَ الکلماتِ الّتي تحتها خطٌّ

(شهریور ١٤٠١)- ۹۵۰ «الكبِار»   ............................... 
(خارج، دی ١٤٠٠)- ۹۵۱ مَن لزَمَِ المَنامَ رَأی الأحلامَ.  ............................... 

 عیّن الکلمة الصّحیحة لکلِّ عبارة:

يصُادُ ـ رَمزُ ـ يطَوفونَ ـ عَلمَ ـ يطَرُدونَ ـ الطَّيران ـ الاِزدِحام ـ الدّارِجة

(خرداد ١٤٠١)- ۹۵۲ لامِ.  يتونِ ............................... السَّ وَرَقةُ الزَّ
.  (دی ۱۴۰۰)- ۹۵۳ رطيُّ لاَشتَدَّ ............................... أمامَ المَلعَبِ الرّياضيٌّ لو لا الشُّ
(دی ۱۴۰۰)- ۹۵۴ رَفعََت الفائزةُ الأولیٰ في المُباراةِ ............................... إيران.  
(خارج، دی ۱۴۰۰)- ۹۵۵ يتِ منِ كَبدِِهِ لصِناعَةِ مَوادٌّ التَّجميلِ.   ............................... الحوتُ لاِستخراجِ الزَّ
.  (خارج، دی ۱۴۰۰)- ۹۵۶ الحُجّاج ............................... مَرّاتٍ حوَلَ بيَتِ االلهِ لأداء مَناسِك الحَجٌّ
(خارج، خرداد ۱۴۰۰)- ۹۵۷ ما هو الحيوان اللّبون الوحيد الّذي يقدر علی ............................... ؟  
(شهریور ۹۸)- ۹۵۸ تلَفَّظ «گ» مَوجودٌ في اللّهجاتِ ...............................كثيراً. 

 اِنتخِب الکلمة المناسبة:

(خارج، خرداد ۱۴۰۱)- ۹۵۹ ............................... كُنتُ أمشي، رَأيتُ حادِثاً في ساحةَِ المَدينَةِ. (عِندَ ـ بيَنَما ـ بيَنَ)  
(شهریور ۹۹)- ۹۶۰ عيٌّن المترادف «اسِتطاعَ»: (غَلا ـ نامَ ـ قدََرَ)  
(خرداد ۹۹)- ۹۶۱ ريفَةِ. (اسِتَعانَ ـ اسِتَمَعَ ـ اسِتَلمََ)   الحاجُّ ............................... الحَجَرَ الأسوَدَ باِلكَعبةَِ الشَّ
(خرداد ۹۹)- ۹۶۲ لَ الملائكَةُ تنَزيلا＀ً (فرود آورده شدند ـ فرود آورده می شوند ـ فرود آمدند)   ！نزٌُّ
............................... بكَماءُ ليَسَتْ لهَا أحبالٌ صَوتيّةٌ. (النّمل ـ الخُفّاش ـ الزّرافةُ)  (خرداد ۹۹)- ۹۶۳
(خارج، شهریور ۹۸) - ۹۶۴ نوعٌ منَ السمكِ ............................... نفسَهُ عندَ الجَفاف. (يسَتُرُ ـ يعيشُ ـ يمَدَحُ)  
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 تَرجِم العبارات إلی الفارسیّة: 

(شهریور ١٤٠١)- ۹۶۵  . ...........................................................................  ＀ًكَلَّمَ االلهُ موسَی تكَليما！
(خرداد ۱۴۰۱) - ۹۶۶ كانَ ينَظرُُ هِشامٌ إلی النّاسِ و مَعهُ جمَاعةٌ.  ........................................................................... . 
(خرداد ۱۴۰۱)- ۹۶۷ طافَ زَينُ العابدِينَ ⒔ باِلبيَتِ طوَافَ الأعاظِمِ.  ........................................................................... . 
(خرداد ۱۴۰۱)- ۹۶۸ كانَ الفَرَزدقُ حاضِراً فأنشَدَ قصيدَةً في مَدحِ الإمام ⒔.  ........................................................................... . 
(خارج، خرداد ۱۴۰۱) - ۹۶۹  . ...........................................................................  ＀ًإنّا فتََحنا لكَ فتَحاً مُبينا！
العُربُ تعَرفُِ مَن أنكَرتَ و العَجَمُ.  ........................................................................... .  (خارج، خرداد ۱۴۰۱) - ۹۷۰
(خارج، خرداد ۱۴۰۱) - ۹۷۱ لمَ يقَدِر هِشامٌ أن يسَتَلمَِ الحَجَر لكَِثرَةِ الاِزدِحامِ.  ........................................................................... . 
(خارج، خرداد ۱۴۰۱) - ۹۷۲ يعَيشُ داخِلَ حُفرَةٍ صَغيرَةٍ ثمَُّ يخَرُجُ منَِ الغِلافِ خُروجاً عجيباً.  ........................................................................... . 
(دی ۱۴۰۰)- ۹۷۳ لمّا وَصلَ إلی الحَجرِ ذَهبََ النّاسُ جانباً فاسْتَلمََهُ اسْتلاِماً سَهلاً.  ........................................................................... . 
(خارج، دی ۱۴۰۰) - ۹۷۴ و ليَسَ قوَلُكَ: مَن هذا؟ بضِائرهِِ و العُرْبُ تعَرفُِهُ.  ........................................................................... . 
(شهریور ۱۴۰۰) - ۹۷۵ مَن هذا الَّذي قدَ سَمَحَ النّاسُ لهَُ باِستلاِمِ الحَجَر؟ِ!  ........................................................................... . 
(شهریور ۱۴۰۰) - ۹۷۶ خاف هشامٌ منِْ أنْ يعَرفِهَُ أهلُ الشّامِ و يرَغَبوا فيهِ رَغبةََ المُحبّينَ.  ........................................................................... . 
قيُّ الطاهِرُ العَلمَُ.  ........................................................................... .  (خرداد ۱۴۰۰) - ۹۷۷ قيُّ النَّ هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ االلهِ كُلٌّهِم/ هذا التَّ
(خرداد ۱۴۰۰) - ۹۷۸ عَلَّمَهُ القُرآنَ تعَليماً و رَحلَ الفَرز دَقُ إلی خُلفَاءِ بنَي أميّةَ باِلشّام.  ........................................................................... . 
(خارج، خرداد ۱۴۰۰) - ۹۷۹ هذا الّذي تعَرفُِ البطَحاءُ وَطأَتهَُ/ و البيتُ يعَرفُِهُ و الحِلُّ و الحَرَم.  ........................................................................... . 
(خارج، خرداد ۱۴۰۰) - ۹۸۰ هذا ابني يكادُ يكونُ شاعراً عظيماً.  ........................................................................... . 
لَ الملائكَةُ تنَزيلا＀ً  ........................................................................... .  (دی ۹۹) - ۹۸۱ ！نزٌُّ
حجَمُ دُبٌّ الباندا عِندَ الوْلادةِ أصغَرُ منَِ الفَأرِ.  ........................................................................... .  (شهریور ۹۹) - ۹۸۲
(دی ۹۸) - ۹۸۳ مَكِ.  ........................................................................... .  رابَ الجافَّ لصَِيدِ السَّ يحَفِرُ الصيّادونَ الإفريقيّونَ التُّ
(دی ۹۸) - ۹۸۴ ة تقريباً.  ........................................................................... .  عددُ النّملِ في العالمَِ يفَوقُ عددَ البشََرِ بمِليونِ مَرَّ

رجمةَ الصّحیحة:   اِنتخِب التَّ

(خرداد ۱۴۰۱) - ۹۸۵ فا.   هلِ و لا ينَبتُُ في الصَّ رعَ ينَبتُُ في السَّ إنَّ الزَّ
 ۱) كشِت در باغ می رويد و بر كوه نمی رويد.  ۲) كشِت در دشت می رويد و بر تخته سنگ نمی رويد.

(دی ۹۹)- ۹۸۶ في يومٍ منَِ الأياّمِ جاءَ بهِِ أبوهُ إلی أمير المؤمنينَ عليٍّ ⒔.  
 ۱) در روزی از روزها با پدرش نزد اميرالمؤمنين علی ⒔ آمد.   ۲) در روزی از روزها پدرش او را نزد اميرالمؤمنين علی ⒔ آورد.

(خارج، خرداد ۹۹)- ۹۸۷ لكنّهُ جهَرَ بهِِ لمَّا حجَّ هِشامٌ في أياّمِ أبيهِ.  
 ۱) ولی هشام آن را در روزگار پدرش هنگامی كه حج گزارد، آشكار كرد.  ۲) ولی هشام آن را هنگام حج در روزگار پدر، آشكار كرد.

اسِتَغفَرْتُ االلهَ استغِفارَ الصّالحِين.  (دی ۹۸) - ۹۸۸
 ۱) مانند درستكاران از خدا آمرزش خواستم.  ۲) از خدا درستكارانه آمرزش خواستم.

جُلِ.  (خارج، دی  ۹۸)- ۹۸۹ خافَ هشامٌ أن يرَغبَ النّاسُ في هذا الرَّ
 ۱) هشام ترس داشت كه مردم از اين مرد روی بگردانند.  ۲) هشام ترسيد كه مردم به اين مرد علاقه مند شوند.

！فاَصْبرِْ صَبراً جمَيلا＀ً  (شهریور ۹۸)- ۹۹۰
) به زيبايی صبر كن.   ۱) به زيبايی صبر كن.   ۲) قطعاً شكيبايی كن. 

！اذُكُروا االلهَ ذِكراً كَثيرا＀ً  (شهریور ۹۸ و خارج، دی ۹۷)- ۹۹۱
 ۱) خدا را بسيار ياد كنيد.  ۲) خدا را بسيار ياد كردند.   ۳) خدا را هميشه ياد كنيد.
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رجمة الفارسیّة: ل الفراغاتِ في التَّ  کَمِّ

(شهریور ۱۴۰۱)- ۹۹۲ فنَُصِبَ لهَُ منِبرٌَ و جلَسََ عَليهِ جُلوسَ الأمراء.  منبری برايش ............................... و بر روی آن ............................... پادشاهان نشست. 
(شهریور ۱۴۰۰)- ۹۹۳ هُ.  فرزدق ............................... اهل بيت بود و دوستی اش را ............................... .  كانَ الفَرَزدَقُ محبّاً لأِهلِ البيَتِ ⒔ و كانَ يسَتُرُ حُبَّ
يتِ منِ كَبدِهِ لصِناعَةِ مَوادٌّ التَّجميلِ.  نهنگ به خاطر خارج كردن ............................... از كبدش برای ساختن موادّ آرايشی - ۹۹۴ يصُادُ الحوتُ لاِستخِراجِ الزَّ

............................... .  (خارج، خرداد ۱۴۰۰)
(خارج، دی  ۹۸)- ۹۹۵ فا.  كشت در ............................... می رويد و بر ............................... نمی رويد.  إنّ الزرعَ ينَبتَُ في السّهلِ و لا ينَبتَُ في الصَّ
(خارج، شهریور ۹۸)- ۹۹۶ استَغفَرتُ االلهَ استغفاراً.  ............................... از خدا ............................... . 

 عیّن المفعول المطلق و نوعه في العبارات التالیة:

(شهریور ۱۴۰۱)- ۹۹۷ ينِ هجُوماً قاسياً.  ........................................................................... .  المُغولُ هجََموا علی الصٌّ
(خرداد ۱۴۰۱)- ۹۹۸ مَكُ إلی الماءِ احتياجَ الأحياءِ.  ........................................................................... .  يحَتاجُ السَّ
(خارج، دی  ۱۴۰۰)- ۹۹۹ تجَتَهِدُ الأمّ لتِربيةِ أولادِها اجِتهِاداً بالغِاً.  ........................................................................... . 

(خارج، دی ١٤٠٠)- ۱۰۰۰ فيَؤَثٌّرُ في نفَسِهِ تأثيراً.  ........................................................................... . 
(خرداد ۹۹)- ۱۰۰۱  . ...........................................................................  ＀ًكَلَّمَ االلهُ موسَی تكَليما！

حیح  و الخطأ  حسبَ الحقیقة و الواقع: ن الصَّ  عیِّ

(خارج، دی  ۱۴۰۰)- ۱۰۰۲    . الفرزدقُ منِْ شُعَراءِ العَصرِ الأمَُويٌّ
ما كان الفرزدقُ يعَرف أهل البيت ⒒ معرفة جيّدةً.   (خارج، خرداد ۱۴۰۰) - ۱۰۰۳
(خارج، خرداد ۱۴۰۰) - ۱۰۰۴ بها أحقّ بالإجلالِ منِ معلّمِ النّاسِ.   مُعلّم النفسِ و مؤدٌّ
(خرداد ۹۸) - ۱۰۰۵ الخُفّاشُ هو الحيَوَانُ اللَّبونُ الّذي لا يقَدِرُ علی الطيّرانِ.    

: ن المَحلَّ الإعرابيّ للکلماتِ الّتي تحتها خطٌّ  عَیِّ

جهََرَ الفرزدقُ بحُِبٌّهِ لأهلِ البيَتِ ⒔.  (شهریور ۱۴۰۱)- ۱۰۰۶
(خرداد ۱۴۰۱)- ۱۰۰۷ الفرزدَقُ يعَْرفُِهُ مَعرفةًَ جيَّدَةً.  
(خارج، دی  ۱۴۰۰)- ۱۰۰۸  ＀ًإنّا فتََحنا لكََ فتَحاً مُبينا！
(خارج، دی  ۹۹)- ۱۰۰۹ رَفعََتِ الفائزةُ الأوُلیٰ في المُباراةِ عَلمََ إيرانَ.  
(دی ۹۸) - ۱۰۱۰ الحِكمةُ تعَمُرُ في قلبِ المُتواضِع.  
(شهریور ۹۸)- ۱۰۱۱ الخُفّاشُ هو الحَيَوانُ اللَّبونُ الّذي يقَدِرُ علی الطيّرانِ.  

 تَرجِم الأفعال و الکلمات:

(خرداد ١٤٠١، دی  ٩٩)- ۱۰۱۲ بَ: نزديک شد  تقَرَّ
بُ إلی االلهِ. ............................... بونَ إلی الخَيراتِ. ............................... سَيَتَقَرَّ نبِْ. ............................... همُ يتََقَرَّ بَ إلی الذَّ  لنَ نتََقَرَّ

بْ ............................... بوا ............................... لمَ يتََقَرَّ بُ ............................... لا تتََقَرَّ  كانَ يتََقَرَّ
(خارج، دی  ١٤٠٠ و خارج، دی  ٩٩، با تغییر)- ۱۰۱۳ عَلَّمَ: ياد داد 

 المُعَلٌّم ............................... ما عَلَّمتُنَّ ............................... قدَْ يعَُلٌّمونَ ...............................
 ليُِعَلٌّمْ ............................... لا يعَُلٌّمونَ ............................... قدَْ عَلَّمْتَ ...............................

(شهریور ٩٩)- ۱۰۱۴ تقَاعَدَ: بازنشسته شد 
 أنتُمْ سَتَتقاعَدونَ. ............................... أنتَ لا تتََقاعَدُونَ. ............................... هو كانَ قدَْ تقَاعَدَ. ...............................
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 اِنتَخِبِ الفعلَ المُناسِب للفَراغ:

(خارج، دی  ۱۴۰۰)- ۱۰۱۵ ............................... الفائزة الأوُلیٰ في المُباراةِ عَلمََ إيران. (رَفعََ ـ رَفعَْتِ ـ رَفعََتْ)  
(خارج، دی  ۹۹)- ۱۰۱۶ لوا)   لنا ـ نزََّ لتُ ـ نزََّ إنّا نحنُ ............................... عليكَ القُرآنَ تنَزيلاً. (نزََّ

رفيِّ و المحلِّ الإعربيّ: حلیلِ الصَّ  عیّن الصحیح في التَّ

(شهریور ۱۴۰۱)  «الإمامُ طافَ بالبيتِ طوَافَ الأعاظمِ.»  
طافَ:- ۱۰۱۷

) فعِلٌ ماضٍ، معلومٌ / خبرٌ   ۱) فعِلٌ ماضٍ، معلومٌ / خبرٌ   ۲) فعلٌ ماضٍ، معلومٌ/ فعلٌ و فاعله «الإمام»
الأعاظمِ: - ۱۰۱۸

رٌ، مُعرّف بأل/ صِفةٌ  ۱) اسِمُ تفضيلٍ، جمعُ تكسيرٍ و مُفردُها «الأعظم»/ مُضاف إليه  ۲) اسِمٌ، جمعٌ، مُذَكَّ
(خارج، خرداد ۱۴۰۱)  «تجَتَهِدُ الأمّ لتِربيةِ أولادِها اجِتهِاداً بالغِاً.»   

أولادِ:- ۱۰۱۹
) اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ/ خبرٌ   ۱) اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ/ خبرٌ   ۲) اسمٌ، جمَعُ تكسيرٍ و مفرده «ولد»، مذكّر/ مضاف إليه

اجتهاداً:- ۱۰۲۰
 ۱) اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ، نكرةٌ/ مفعول مطلق نوعی  ۲) اسمٌ، مفردٌ، مذكّرٌ، نكرةٌ/ صفةٌ

(خارج، دی  ۱۴۰۰)  «أنشَدَ الشاعِرُ قصَيدَةً إنشاداً رائعاً.»  
أنشَدَ: - ۱۰۲۱

ر، مخاطبٌ/ فعلٌ و فاعل ر، غائبٌ، معلومٌ/ فعل  ۲) فعل ماضٍ، مفردٌ، مذكَّ  ۱) فعل ماضٍ، مفردٌ، مذكَّ
رائعاً:- ۱۰۲۲

رٌ، نكَرةٌ، اسمُ فاعلٍ/ صِفةٌ  رٌ، مُعرّف بأل، اسمُ مفعول/ مُضاف إليه  ۲) اسِمٌ، مفردٌ، مُذَكَّ  ۱) اسِمٌ، مفردٌ، مُذَكَّ
(شهریور ۱۴۰۰ و خارج، خرداد ۹۹)  «الحِكمةُ لا تعَمُرُ في قلَبِ المُتَكَبّر.»  

لا تعَمُرُ: - ۱۰۲۳
 ۱) فعل مضارع، مفرد، مؤنّث، غائبٌ، معلوم/ خبرٌ   ۲) فعل مضارع، مفرد، مذكّرٌ، مخاطبٌ/ فعلٌ و فاعلٌ 

المُتَكَبّر:- ۱۰۲۴
فٌ بأل/ صفةٌ فٌ بأل/ مضاف إليه  ۲) اسم مفعولٍ، مفرد، مذكّر، مُعرَّ  ۱) اسم فاعلٍ، مفرد، مذكّر، مُعرَّ

 اقرأ النّصّ ثُمَّ أجِبْ عَنِ الأسئلةِ التّالیة:

فا فكَذلكَِ الحِكْمَةُ تعَْمُرُ في قلَبِ المُتَواضِعِ وَ لا تعَْمُرُ في قلَبِ المُتَكَبٌّرِ الجَبّارِ.» «طافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلی الحَْجَرِ  هلِ وَ لا ينَبتُُ في الصَّ رعَ ينَبتُُ في السَّ «إنَّ الزَّ
(خرداد ٩٨) لمَْ يقَدِرْ أنْ يسَتَلمَِهُ لكَِثرَةِ الازدِحامِ فنَُصِبَ لهَُ منِبرٌَ وَ جلَسََ عَليَهِ.» 

هلَِ الحكمةُ تعَمُرُ في قلَبِ المُتَكبٌّر؟  ........................................................................... . - ۱۰۲۵
ماذا نصُِبَ لهِشام؟ٍ  ........................................................................... .- ۱۰۲۶
لمِاذا لمَْ يقَدِرْ هِشامٌ أنْ يسَتَلمَِ الحَجَرَ؟  ........................................................................... .- ۱۰۲۷
رعُ؟  ........................................................................... .- ۱۰۲۸ أينَ ينَبتُُ الزَّ

  اِبحث عَن الأسماءِ التالیَةِ في الجُمَل:

اسم التّفضيل  ...............................- ۱۰۳۰اسم الفاعل  ...............................- ۱۰۲۹
اسم المكان  ...............................- ۱۰۳۲اسم المبالغة  ...............................- ۱۰۳۱

(شهریور ۱۴۰۱)  كانَ الفرزدقُ مُحِبّاً لأِهلِ البيَتِ ⒒.  
(دی ۱۴۰۰)  طافَ زَينُ العابدِينَ ⒔ بالبيَتِ طوَافَ الأعاظمِ.  
(خرداد ۱۴۰۰) ياضيّ.    اشِتَدَّ الاِزدِحام أمامَ المَلعَبِ الرٌّ
(خارج، خرداد ۹۹)  يذهبُ الصَيّادونَ قبلَ نزُولِ المَطرِ.  
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4
شاعرانِ دوره. ۷۷۷
اين جا . ۷۷۸ در  «بـ»  حرف  ثانياً  است،  نكره  «منطقة»  اولاً    «۲» گزينۀ 

معنای «در» می دهد.
سی و دو  بيست و سه/ ماند  زندگی كرد. ۷۷۹
گزينۀ «۱»  «جاء بـِ» معنای «آورد» می ده؛ پس «جاء بهِ» يعنی «او را آورد».. ۷۸۰
فرزندانش  فرزندش/ «از او» در ترجمه جا افتاده است.. ۷۸۱
گزينۀ «۲»  اوّلاً «هذا ابِني» يعنی «اين پسر من است»، ثانياً «يكَادُ» . ۷۸۲

يعنی «نزديک است».
  وقتی بعد از اسم اشاره، يک اسمِ بدون «ال» بيايد، آن ها 

را بايد به صورت يک جمله ترجمه كنيم، نه يک گروه اسمی. 
ترجمۀ غلط:  است.»/  «اين پسر من  ترجمۀ صحيح:  ابني.»    «هذا 

اين پسرِ من
  فعل «كادَ» به معنای «نزديک بود»، يک فعل كمكی به 

حساب می آيد كه همراه يک فعل مضارع ديگر به كار می رود.
 «كادَ الطفّلُ يسَقُطُ»: نزديک بود بچه بيفتد.

شكل مضارع اين فعل «يكَادُ» است كه معنای «نزديک است» می دهد. 
ماءُ تمُطِرُ»: آسمان نزديک است ببارد.  «تكَادُ السَّ

قرآن را به او بياموز. («عَلِّمْ» فعل امر است.). ۷۸۳
گزينۀ «۳»  اوّلاً «عَلَّمَ» يعنی «ياد داد» (رد گزينۀ الف) ثانياً «تعليماً» . ۷۸۴

مفعول مطلق تأكيدی است و به صورت تأكيدی ترجمه می شود.
در (حرف «بـِ» در اين عبارت معناى «در» مى دهد.) ـ كوچ كرد. ۷۸۵
تا  و/ جوايزی  جوايزشان. ۷۸۶
دوستدار ـ بود. ۷۸۷
نزد ـ پنهان می كرد («كان يسَترُ» به صورت ماضى استمرارى ترجمه مى شود.). ۷۸۸
» فعل ماضى ساده است.)/ آشكار شد . ۷۸۹ به جا می آورد  به جا آورد («حَـجَّ

 آشكار كرد («جَـهَـرَ» وقتى با حرف «بـِ»  بيايد معناى «آشكار كرد» مى دهد، 
ولى بدون حرف «بـ» يعنى «آشكار شد.)



۷۹

عــربــى (3 ) 

طواف كرد ـ شلوغی ـ نتوانست ـ لمس كند. ۷۹۰
نصب شد («نصُِبَ» مجهول است.)/ مانند اميران («جلوس» مفعول مطلق . ۷۹۱

نوعى است و چون مضافٌ اليه دارد، به معناى «مانند، مثل و ...» است.)
نگاه می كرد (چون فعل جملۀ قبلى ماضى است، اين فعل را به صورت ماضى . ۷۹۲

استمرارى ترجمه مى كنيم.) ـ بزرگان
در حالی كه ـ ناگهان. ۷۹۳
مضافٌ اليه . ۷۹۴ و چون  است  نوعی  مطلق  مفعول  «طوافَ»    «۲» گزينۀ 

دارد، به معنای «مانند، مثل و ...» است.
در اين هنگام  زمانی كه/ سمتش  كنار. ۷۹۵
(«استلاماً» مفعول مطلق نوعى است و چون صفت . ۷۹۶ به سادگی لمس كرد 

دارد، صفتش را به صورت قيد ترجمه مى كنيم.)
مردی از اهل شام. ۷۹۷
اجازه دادند ـ لمس كند ـ كيست. ۷۹۸
ترسيده بود  ترسيد («خافَ» ماضى ساده است.)/ هوادارانش  مانند . ۷۹۹

هواداران («رغبةَ» مفعول مطلق نوعى است و چون مضافٌ اليه دارد، به معناى «مانند، 
مثل و ...» است.) 

نشناختم  نمی شناسم («لا أعرفه» مضارع منفى است.). ۸۰۰
گزينۀ «۲»  اوّلاً «معرفة» چون صفت دارد، مفعول مطلق نوعی است . ۸۰۱

و نيازی به آوردن قيد تأكيد «يقيناً» نيست، ثانياً «أعرفُهُ» فعل مضارع است.
دارد، . ۸۰۲ صفت  چون  و  است  نوعى  مطلق  مفعول  («إنشاداً»  سرود  زيبايی  به 

صفتش را به صورت قيد ترجمه مى كنيم.)
دشت مكه ـ جای پايش. ۸۰۳
بيرون ـ درون منطقۀ «احرام» . ۸۰۴

 منطقۀ احرام، به جايی گفته می شود كه در آن مجموعه ای 
از كارها برای حاجی ها حرام می شود. داخل اين منطقه را «حرََم» و بيرون اين 

منطقه را «حِلّ» می گويند.
بهترينِ همۀ بندگان خدا. ۸۰۵
پاک ـ بزرگ قوم (شناخته شده). ۸۰۶
زيان رساننده . ۸۰۷
عرب ـ غيرعرب ـ انكار كردی. ۸۰۸
مَدحَ (ستايش کرد)  ذَمَّ (نکوهش کرد). ۸۰۹
جهََرَ بـِ  أظهَرَ (آش꙲ر کرد). ۸۱۰
اللَّئيم (پسَت)  الكَريم (گرامى). ۸۱۱
ور  الجدار (ديوار). ۸۱۲ السُّ
عوبة (سختى). ۸۱۳ هولة (سادꙖ)  الصُّ السُّ
الضّائر (زيان رساننده)  النّافعِ (سود رساننده). ۸۱۴
دَ  عَصَی (نافرمانى کرد). ۸۱۵ تـَمَرَّ
الاختفاء (پنهان شدن)  الظُّهور (آش꙲ر شدن). ۸۱۶
فجَأةً  إذْ (ناگهان). ۸۱۷
عَـرَفَ (شناخت)  أنكَرَ (ان꙲ر کرد). ۸۱۸
العَجَم (غيرعرب). ۸۱۹ العُرْب (عرب) 
يحُبُّ  يرَغَبُ في (علاقه مند مى شود، دوست دارد). ۸۲۰
سَتَر (پنهان کرد)  جهََرَ بـِ (آش꙲ر کرد). ۸۲۱
مَ (پيشرفت کرد)  انِسَحبَ (عقب نشينى کرد). ۸۲۲ تقَـدَّ

غار (کودكان)  الكبِار (بزرꙘن). ۸۲۳ الصٌّ
الكسِاء  اللّباس (جامه، لباس). ۸۲۴
ور» (ديوار). ۸۲۵ مانعی سنگی بين دو اتاق  «السُّ
آن چه انسان در خواب می بيند.  «الحُلمْ» (رؤيا). ۸۲۶
مْل» (شن). ۸۲۷ زمين بيابان با آن پوشيده شده است.  «الرَّ
صفتی برای انسان حقيری كه محترم شمرده نمی شود.  «اللَّئيم» (پست). ۸۲۸
مهم ترين شهر در تمام كشورها و مركز آن ها  «العاصِمة» (پايتخت). ۸۲۹
بّ» (خرس). ۸۳۰ حيوان درندۀ بزرگی كه پاندا از انواع آن است.  «الدُّ
شكلی از زبان كه مردم روزانه با آن صحبت می كنند.  «الدّارجة» (عاميانه). ۸۳۱
موادی كه زنان برای زيبايی صورت های خود آن ها را به كار می برند. . ۸۳۲

 «موادّ التّجميل» (مواد آرايشى)
پيروز . ۸۳۳ (فينال)  پايانی  مسابقۀ  در  وقتی  ورزشكاران  كه  هر كشور  نماد 

می شوند، آن را بلند می كنند.  «العَلمَ» (پرچم)
«وطأة» . ۸۳۴ می ماند.   باقی  می رويم،  راه  ساحل  روی  وقتی  كه  اثری 

(جای پا)
جای زندگی خود را عوض كرد.  «رَحلَ» (کوچ کرد). ۸۳۵
گروهی از حيوانات كه به بچه های خود شير می دهند.  «اللّبونات» . ۸۳۶

(پستانداران)
العَواصِم (پايتخت ها). ۸۳۷
الإكرام (بزرگداشت). ۸۳۸
الجبّار (زورگو)  الظاّلمِ . ۸۳۹
الحُلمْ (رؤيا). ۸۴۰
الشّديدة (سختى). ۸۴۱
موز (نمادها). ۸۴۲ الرُّ
الحبال (طناب ها). ۸۴۳
الحَيّ (زنده). ۸۴۴
الاختفاء (پنهان شدن)  الظهّور (آش꙲ر شدن). ۸۴۵
الأحجار (سنگ ها). ۸۴۶
الأمير (فرمانده). ۸۴۷
الجوائز (جايزه ها) . ۸۴۸
ترجمۀ کلمه ها  پايتخت/ استان / روستا / تمدّن . ۸۴۹
ترجمۀ کلمه ها  ناگهان/ ناگهان/ ناگهان/ در حالی كه . ۸۵۰
ترجمۀ کلمه ها  پست/ زورگو/ نافرمان/ تعميركار. ۸۵۱
/ پاک/ پاک. ۸۵۲ ترجمۀ کلمه ها  پرهيزگار/ جالب 
ترجمۀ کلمه ها  پا/ پا / قدمگاه/ قديمی ها . ۸۵۳
/ زيان رساننده/ سودمند/ سودمند. ۸۵۴ خراب 
/ دوستدار. ۸۵۵ علاقه مند/ هوادار/ خشک 
پايتخت. ۸۵۶
جای پا. ۸۵۷
خرس. ۸۵۸
آشكار كرد. ۸۵۹
زيان رساننده. ۸۶۰
نزديک است. ۸۶۱
علاقه مند می شوند. ۸۶۲



۸۰

الَفَْرَزْدَقُ

دراز كن ـ لباس. ۸۶۳
خواب. ۸۶۴
پسَت. ۸۶۵
ترجمۀ عبارت: «دوست دارم خاک مقبرۀ امام حسين ⒔ را لمس كنم.» . ۸۶۶

 ترجمۀ گزينه ها: لمس كنم  / طواف كنم/ بسرايم/ پنهان شوم
ترجمۀ عبارت: «اگر باران كم شود، زمين خشک می شود.»  ترجمۀ . ۸۶۷

گزينه ها: پوشش/ خشک  / شلوغ/ خواب
ترجمۀ عبارت: «پوست ............... است كه از اعضای داخلی ما محافظت . ۸۶۸

می كند.»  ترجمۀ گزينه ها: ديوار/ لباس/ پوشش/ پرچم 
باهوش ترين . ۸۶۹ او  كه  می كند  ادعا  «همشاگردی ام  عبارت:  ترجمۀ 

دانش آموزان كلاس ماست.»  ترجمۀ گزينه ها: آشكار می شود/ ادعا می كند/ 
حسابرسی می كند/ دفن می كند

ترجمۀ عبارت: «دانشمندان تأكيد می كنند كه خشكی زمين بزرگ ترين . ۸۷۰
مشكلات بشر است.»  ترجمۀ گزينه ها: عاميانه/ خشكی  / خواب/ رؤياها

ترجمۀ . ۸۷۱ گرفت.»   شدّت  تيم  دو  اين  ميان  «رقابت  عبارت:  ترجمۀ 
گزينه ها: رها كرد / شدت گرفت  / كوچ كرد/ علاقه مند شد

ترجمۀ عبارت: «پرتوهای خورشيد برای چشمان ما زيان رساننده است، . ۸۷۲
پس آن ها را از آن می پوشانيم.»  ترجمۀ گزينه ها: جای پا/ زيان رساننده  / 

پايتخت/ بسيار
ترجمۀ عبارت: «انسان پست همان كسی است كه خوبی های ديگران را . ۸۷۳

انكار می كند.»  ترجمۀ گزينه ها: ستايش می كند/ كوچ می كند/ انكار می كند 
 / آشكار می كند

ترجمۀ عبارت: «ماهی مدفون وقتی باران نمی بارد ............... .»  ترجمۀ . ۸۷۴
گزينه ها: پنهان می شود/ شكار می شود/ زنده می ماند/ می چرد 

ذِكراً («اذُكُروا» فعل ثلاثى مجرّد بوده و مصدرش «ذِكْر» است.). ۸۷۵
تعَايشُاً («يَتعايَشُ» فعل مضارع از باب «تفَاعُل» است.). ۸۷۶
استغفارَ («يَستَغفِرُ» فعل مضارع از باب «استفعال» است.). ۸۷۷
نوماً («تنَامُ» فعل ثلاثى مجرّد بوده و مصدرش «نوَم» است.). ۸۷۸
(اولاً مفعول مطلق را بايد از فعل جمله بسازيم؛ پس «تعليماً» غلط . ۸۷۹ اجتهاداً 

است، ثانياً «يَجتَهِدُ» از باب «افتعال» است.)
فتحاً («تفَتَحُ» فعل ثلاثى مجرّد است و مصدرش «فتح» است.). ۸۸۰
خُروجاً («لا تخَرُج» فعل ثلاثى مجرّد بوده و مصدرش «خُروج» است.). ۸۸۱
«صبراً»: مفعول مطلق نوعی (چون صفت دارد.)  ترجمۀ عبارت: «به . ۸۸۲

زيبايی صبر كن.»
ترجمۀ . ۸۸۳ آمده)   وابسته  بدون  (چون  تأكيدی  مطلق  مفعول  «تكليماً»: 

عبارت: «خداوند با موسی قطعاً سخن گفت.»
«فتحاً»: مفعول مطلق نوعی (داراى صفت است.)  ترجمۀ عبارت: «به . ۸۸۴

راستی ما برای تو آشكارا فتح كرديم.»
«اجتهاداً»: مفعول مطلق نوعی (داراى صفت است.)  ترجمۀ عبارت: . ۸۸۵

«مادر برای تربيت فرزندان خود بسيار تلاش می كند.»
ترجمۀ . ۸۸۶ است.)   مضافٌ اليه  (داراى  نوعی  مطلق  مفعول  «استغفار»: 

عبارت: «خدای من، من از تو همچون مخلصان آمرزش می خواهم.»
«احتياجاً»: مفعول مطلق تأكيدی (وابسته ای ندارد.)  ترجمۀ عبارت: . ۸۸۷

«ماهی دفن شده به آب و غذا قطعاً نياز ندارد.»

«نوماً»: مفعول مطلق نوعی (داراى صفت است.)  ترجمۀ عبارت: «اين . ۸۸۸
ماهی زير گلِ بيشتر از يک سال می خوابد.»

«تعليماً»: مفعول مطلق تأكيدی (چون وابسته ندارد.)  ترجمۀ عبارت: . ۸۸۹
«امام ⒔ فرمود: به او قرآن را حتماً ياد بده.»

«عيشَ»: مفعول مطلق نوعی (داراى مضافٌ اليه است.)  ترجمۀ عبارت: . ۸۹۰
«خسيس در دنيا مانند فقيران زندگی می كند.»

گاهی ـ به شدت («نزولاً» مفعول مطلق است و صفت دارد، پس فقط صفتش . ۸۹۱
را ترجمه مى كنيم.)

در حالی كه ـ پوشش خود ـ به طور عجيبی («خروجاً» مفعول مطلق است . ۸۹۲
و صفت دارد، پس صفتش را به صورت قيد ترجمه مى كنيم.)

مانند («محاسبة» مفعول مطلق است و چون مضافٌ اليه دارد اين گونه ترجمه . ۸۹۳
مى شود.) ـ حسابرسی می شود («يُحاسَب» مجهول است.)

اثر گذاشت = تأثير عميقی گذاشت. («تأثيراً» مفعول . ۸۹۴ ورق زدن ـ عميقاً 
مطلق است و صفت دارد، پس صفتش را به صورت قيد ترجمه مى كنيم.)

به راستی (إنَّا  إنَّ + نا) ـ بدون شک («تنزيلاً» مفعول مطلق تأكيدى است.). ۸۹۵
پس . ۸۹۶ دارد،  و صفت  است  مطلق  مفعول  («استلاماً»  كرد  لمس  سادگی  به 

صفتش را به صورت قيد ترجمه مى كنيم.)
توانستند ـ مانند («هجوم» مفعول مطلق است و مضافٌ اليه دارد، پس معناى . ۸۹۷

«مانند» مى دهد.)
يقيناً («خوفاً» مفعول مطلق تأكيدى است.) ـ مانند عاشقان («رغبة» مفعول . ۸۹۸

مطلق است و چون مضافٌ اليه دارد معناى «مانند» مى دهد.)
گزينۀ «۲» «إنشاداً» مفعول مطلق است و صفت دارد (رائعاً)، پس صفتش . ۸۹۹

را به صورت قيد ترجمه می كنيم.
فعل . ۹۰۰ ل»  «نزٌُّ ثانياً  است،  تأكيدی  مفعول مطلق  «تنزيلاً»  گزينۀ «۱» اوّلاً 

مجهول است.
گزينۀ «۱» «فتحاً» مفعول مطلق است و نبايد آن را با حرف «را» ترجمه كنيم، . ۹۰۱

چون مفعول به نيست (رد گزينۀ 2). ضمناً «فتحنا» فعل ماضی است (رد گزينۀ 3).
گزينۀ «۲» «بناءً» مفعول مطلق تأكيدی است و بايد به صورت قيد تأكيد . ۹۰۲

ترجمه شود.
برای دوستش . ۹۰۳ دارد  برای خود دوست  را  آن چه  كه  است  مؤمن كسی 

(هم)، دوست می دارد.
هرگاه كه انسان بزرگوار را گرامی بداری، مالكش می شوی.. ۹۰۴
و اگر انسان پسَت را گرامی بداری سركشی می كند.. ۹۰۵
روباه چيزی را ادعا كرد و خواست.. ۹۰۶
گفته شد: آيا شاهدی هست، گفت: دُم.. ۹۰۷
نهنگ برای ساخت مواد آرايشی از جگرش شكار می شود.. ۹۰۸
خفاش تنها حيوان پستانداری است كه می تواند پرواز كند.. ۹۰۹
اگر پليس نبود شلوغی مقابل ورزشگاه شدت می گرفت.. ۹۱۰

 «لوَ لا» به معنای «اگر ... نبود» است و وقتی با فعل ماضی 
بيايد آن فعل را به صورت ماضی استمراری ترجمه می كنيم.

ادب كردن او با رفتارش بايد پيش از ادب كردن او با زبانش باشد.. ۹۱۱
حكمت در قلب انسان فروتن ماندگار می شود، و در قلب انسان زورگو . ۹۱۲

ماندگار نمی شود.
خرس پاندا هنگام تولد از موش كوچک تر است.. ۹۱۳



۸۱

عــربــى (3 ) 

ادب كنندۀ خويشتن از ادب كنندۀ مردم برای بزرگداشت، شايسته تر است.. ۹۱۴
ابزار ـ قرار داده است. ۹۱۵
قرار دهد ـ بايد (حرف «لـِ» وقتى فعلِ بعد از خود را مجزوم كند، معناى «بايد» . ۹۱۶

مى دهد.) ـ آغاز كند
به . ۹۱۷ است؛ پس  مضارع»   + «كان  ساختار  داراى  أمشي»  («كنتُ  می رفتم  راه 

صورت ماضى استمرارى ترجمه مى شود.) ـ حادثه ای
دشت ـ تخته سنگ. ۹۱۸
مورچه ـ می روياند. ۹۱۹
جامه ات ـ دراز كن. ۹۲۰
لال ـ تارهای. ۹۲۱
خشكی ـ گلِ ـ پنهان می كند. ۹۲۲
«الجافّ»: . ۹۲۳ مفعول/  «التّراب»:  صفت/  «الإفريقيّون»:  فاعل/  «الصيّادون»: 

مك»: مضافٌ اليه/ «المدفون»: صفت صفت/ «صَيدْ»: مجرور به حرف جرّ/ «السَّ
لام»: مضافٌ اليه. ۹۲۴ «ورقة»: مبتدا/ «الزّيتون»: مضافٌ اليه/ «رَمزُ»: خبر/ «السَّ
جرّ/ . ۹۲۵ حرف  به  مجرور  «اللّهجات»:  خبر/  «موجودٌ»:  مبتدا/  ظ»:  «تلَفُّ

«العربيّة»: صفت/ «الدّارجة» صفت
«البخيلُ»: فاعل / «الدّنيا»: مجرور به حرف جرّ/ «عيشَ»: مفعول مطلق/ . ۹۲۶

«الفقراء»: مضافٌ اليه/ «القيامة»: مجرور به حرف جرّ/ «مُحاسَبة»: مفعول مطلق/ 
«الأغنياء»: مضافٌ اليه

«الفائزةُ»: فاعل/ «الأوُلیٰ»: صفت/ «المباراة»: مجرور به حرف جرّ/ «عَلمََ»: . ۹۲۷
مفعول/ «إيران»: مضافٌ اليه

خبر/ . ۹۲۸  :« «أحقُّ مضافٌ اليه/  «ه»:  مضافٌ اليه/  «نفَس»:  مبتدا/  «مُعلٌّمُ»: 
«الإجلال»: مجرور به حرف جرّ/ «مُعلٌّم»: مجرور به حرف جرّ/ «النّاس»: مضافٌ اليه 

ة»: . ۹۲۹ «فرزدقُ»: فاعل/ «خُلفاء»: مجرور به حرف جرّ/ «بنَي»: مضافٌ اليه/ «أُميَّ
مضافٌ اليه/ «جوائزَ»: مفعول/ «همُ»: مضافٌ اليه

الجمع السّالم  «الإفريقيّون» ـ «اللَّهجات» ـ «العابدينَ»/ جمع التّكسير  . ۹۳۰
ـ  «المُحِبّ»  الفاعل   اسم  «المَشاهِد»/  ـ  موز»  «الرُّ ـ  «الكبِار»  ـ  «العَواصِم» 
ب» ـ «المَدفون»/ اسم المكان   «الضّائر» ـ «العابدِين»/ اسم المفعول  «الـمُؤدَّ
«المَلعَب» ـ «المَشاهِد» (مفرد آن «المشهد» است)/ اسم المبالغة   «الصيّاد» ـ 
«الفهّامة»/ الفعل المجهول  «يصُادُ» ـ «قيلَ» ـ يدُفنَُ/ اسم التّفضيل  الأصغرَ ـ 
الأوُلیٰ ـ الأحقّ/ المصدر من مزيد ثلاث ي  «التّجميل» ـ «التّواضُع» ـ «الاختفاء»

الف) علاقه مند شده بودم (كان + قد + ماضى  ماضى بعيد)/ ب) بايد . ۹۳۱
علاقه مند شويم (لـِ + مضارع مجزوم  بايد + مضارع التزامى)/ ج) علاقه مند 

نخواهيد شد (لن + مضارع  مستقبل منفى) 
ــتايش می كرديد (كان + مضارع  ماضى استمرارى)/ ب) گاهی. ۹۳۲ الف) س

ستايش می كنم («قد» كنار مضارع معناى «گاهى» مى دهد.) / ج) بسيار ستايش كننده
(وزن «فعّال» مخصوص اسم مبالغه است.) 

الف) سرايندگان (اسم فاعل)/ ب) نبايد بسُرايد (نهى غايب را با «نبايد» . ۹۳۳
ترجمه مى كنيم.)/ ج) بسُراييد (امر است.)

دفن . ۹۳۴ ج)  مكان)/  (اسم  دفن  محل  ب)  مفعول)/  (اسم  دفن شده  الف) 
نمی شود (مضارع مجهول)

پوشاننده . ۹۳۵ بسيار  (مستقبل)/ ب)  پوشاند  يا خواهد  پوشاند  الف) خواهی 
(اسم مبالغه)/ ج) پوشانده ای (قد+ ماضى   ماضى نقلى)

علاقه مند می شوند. ۹۳۶
انكار كردی. ۹۳۷
كوچ كرد. ۹۳۸
می پوشاند. ۹۳۹
بزرگان. ۹۴۰
جای پا. ۹۴۱
تارهای صوتی. ۹۴۲
خشكی. ۹۴۳
ستايش كرد. ۹۴۴
آشكار كرد. ۹۴۵
پرهيزگار. ۹۴۶
نافرمانی كرد. ۹۴۷
به . ۹۴۸ «ترُاب»  ولی  «لباس» می دهند،  معنای  گزينۀ «۴» سه گزينۀ ديگر 

معنای «خاک» است.
(پنهان شدن)  . ۹۴۹ اختفاء  (دارای اطمينان)/ ب)  واثق  مطمئن  الف) 

ظهُور (آش꙲ر شدن)
الكَبير (بزرگ). ۹۵۰
الحُلم (رؤيا). ۹۵۱
رمز (نماد)  ترجمۀ عبارت: «برگ زيتون نماد صلح است.». ۹۵۲
مقابل . ۹۵۳ شلوغی  نبود  پليس  «اگر  عبارت:  ترجمۀ  (شلوغى)   الازدحام 

ورزشگاه شدت می گرفت.»
علَمَ (پرچم)  ترجمۀ عبارت: «نفر اول در مسابقه، پرچم ايران را بالا برد.». ۹۵۴
يصُادُ (ش꙲ر مى شود)  ترجمۀ عبارت: «نهنگ برای بيرون آوردن روغن . ۹۵۵

از جگرش برای ساختن مواد آرايشی شكار می شود.»
يطَوفونَ (طواف مى کنند)  ترجمۀ عبارت: «حاجيان برای انجام مراسم . ۹۵۶

حج چندين بار دور خانۀ خدا طواف می كنند.»
الطيّران (پرواز)  ترجمۀ عبارت: «تنها حيوان پستانداری كه می تواند . ۹۵۷

پرواز كند چيست؟»
الدّارجة (عاميانه)  ترجمۀ عبارت: «تلفّظ «گ» در لهجه های عاميانۀ . ۹۵۸

عربی زياد وجود دارد.»
بينما (در حالى که)  ترجمۀ عبارت: «در حالی كه راه می رفتم، حادثه ای . ۹۵۹

را در ميدان شهر ديدم.» ـ ترجمۀ ساير گزينه ها: «هنگام ـ ميان» (دقت كنيد 
كه «عندَ» و «بينَ» بعدشان اسم می آيد.)

استطاع  قدََرَ (توانست) ـ ترجمۀ ساير گزينه ها: «گران شد ـ خوابيد». ۹۶۰
را در كعبۀ . ۹۶۱ ترجمۀ عبارت: «حاجی حجرالأسود  (لمس کرد)   اسِتَلمََ 

شريف لمس كرد.» - ترجمۀ ساير گزينه ها: «كمک خواست ـ گوش كرد»
فرود آورده شدند  ترجمۀ عبارت: «فرشتگان بی شک فرود آورده شدند.». ۹۶۲
الزّرافة  ترجمۀ عبارت: «زرافه لال است و تارهای صوتی ندارد.». ۹۶۳
هنگام . ۹۶۴ را  ماهی خودش  از  «نوعی  عبارت:  ترجمۀ  يسَتُرُ (پنهان مى کند)  

خشكی پنهان می كند.» ـ ترجمۀ ساير گزينه ها: «زندگی می كند ـ ستايش می كند»
خداوند با موسیٰ قطعاً سخن گفت.. ۹۶۵
هشام به مردم نگاه می كرد، در حالی كه گروهی با او بودند.. ۹۶۶
زين العابدين ⒔ مانند بزرگان خانه (خدا) را طواف كرد.. ۹۶۷



۸۲

الَفَْرَزْدَقُ

فرزدق حاضر بود و قصيده ای را در ستايش امام ⒔ سُرود.. ۹۶۸
به راستی ما برای تو به روشنی فتح كرديم.. ۹۶۹
عرب و غيرعرب كسی را كه تو انكار كردی می شناسند.. ۹۷۰
هشام به خاطر شلوغی زياد نتوانست حجر الأسود را لمس كند.. ۹۷۱
درون سوراخی كوچک زندگی می كند، سپس به طرز عجيبی از پوشش . ۹۷۲

خارج می شود.
وقتی به حجر الأسود رسيد مردم كنار رفتند و او آن را به سادگی لمس كرد.. ۹۷۳
اين سخن تو «اين كيست؟» زيان رساننده به او نيست و عرب او را می شناسد.. ۹۷۴
اين كسی كه مردم به او اجازۀ لمس كردن سنگ را دادند، كيست؟. ۹۷۵
هشام ترسيد كه اهل شام او را بشناسند و مانند عاشقان به او علاقه مند شوند.. ۹۷۶
اين پسرِ بهترينِ همۀ بندگان خداست. ـ اين پرهيزگار و پاک و پاكيزه . ۹۷۷

و بزرگ قوم است.
قرآن را حتماً به او ياد داد و فرزدق به سوی خلفای بنی اميه در شام . ۹۷۸

كوچ كرد.
اين كسی است كه دشت مكه جای پای او را می شناسد./ خانه (خدا) و . ۹۷۹

بيرون و درون منطقۀ احرام او را می شناسند.
اين پسرِ من است كه نزديک است شاعری بزرگ باشد.. ۹۸۰
فرشتگان قطعاً پايين آورده شدند.. ۹۸۱
حجم خرس پاندا هنگام تولد از موش كوچک تر است.. ۹۸۲
شكارچيان آفريقايی خاک خشک را برای شكار ماهی می كَنند.. ۹۸۳
تعداد مورچه در جهان تقريباً يک ميليون بار بيشتر از تعداد انسان است.. ۹۸۴
هل» يعنی «دشت» و «الصّفا» يعنی «تخته سنگ».. ۹۸۵ گزينۀ «۲» «السَّ
گزينۀ «۲» «جاء بـِ» يعنی «آورد».. ۹۸۶
» فعل ماضی است، ثانياً «أبيه» يعنی «پدرش».. ۹۸۷ گزينۀ «۱» اوّلاً «حجََّ
گزينۀ «۱» «استغفار» مفعول مطلق است و چون مضافٌ اليه دارد، معنای . ۹۸۸

«مانند» می دهد.
گزينۀ «۲» «رغبَ في» يعنی «علاقه مند شد».. ۹۸۹
بايد . ۹۹۰ دارد  و چون صفت  است  نوعی  مطلق  مفعول  «صبراً»   «۱» گزينۀ 

صفتش را به صورت قيد ترجمه كنيم.
گزينۀ «۱» اولاً «اذُكروا» فعل امر است، ثانياً «كثيراً» يعنی «بسيار».. ۹۹۱
نصب شد ـ مانند. ۹۹۲
دوستدار ـ پنهان می كرد. ۹۹۳
روغن ـ شكار می شود («يُصادُ» فعل مجهول است.). ۹۹۴
دشت ـ تخته سنگ. ۹۹۵
قطعاً ـ آمرزش خواستم. ۹۹۶
هجوماً ـ نوعی (چون صفت دارد.). ۹۹۷
احتياج ـ نوعی (چون مضافٌ اليه دارد.). ۹۹۸
اجتهاداً ـ نوعی (چون صفت دارد.). ۹۹۹
تأثيراً ـ تأكيدی (چون وابسته اى ندارد.). ۱۰۰۰
تكليماً ـ تأكيدی (چون وابسته اى ندارد.). ۱۰۰۱
فرزدق از شاعران دورۀ اموی است.  صحيح. ۱۰۰۲
فرزدق اهل بيت را به خوبی نمی شناخت.  خطأ. ۱۰۰۳
آموزش دهندۀ خويشتن و ادب كننده اش از آموزگار مردم برای بزرگداشت . ۱۰۰۴

شايسته تر است.  درست

خفاش همان حيوان پستانداری است كه نمی تواند پرواز كند.  غلط. ۱۰۰۵
«الفرزدق»: فاعل ـ «البيت»: مضافٌ اليه. ۱۰۰۶
«الفرزدق»: مبتدا ـ «معرفةً»: مفعول مطلق ـ «جيّدةً»: صفت. ۱۰۰۷
«لكََ»: جار و مجرور ـ «فتحاً» مفعول مطلق ـ «مُبيناً»: صفت. ۱۰۰۸
«الفائزة»: فاعل ـ «عَلمَ»: مفعول. ۱۰۰۹
 «الحكمة»: مبتدا ـ «المُتواضع»: مضافٌ اليه. ۱۰۱۰
«الخفّاش»: مبتدا ـ «اللَّبون»: صفت. ۱۰۱۱
(مضارع)/ . ۱۰۱۲ می شوند  نزديک  ب)  (مستقبل)/  شد  خواهد  نزديک  الف) 

ج) نزديک نخواهيم شد (لن - مضارع  مستقبل منفى)/ د) نزديک نشد (لمَ + 
مضارع  ماضى منفى)/ ه ) نزديک نشويد (نهى)/ و) نزديک می شد (كان + 

مضارع  ماضى استمرارى)
شايد» . ۱۰۱۳ «گاهى،  معناى  مضارع  فعل  كنار  («قد»  می دهند  ياد  گاهی  الف) 

مى دهد.)/ ب) ياد نداديد (ماضى منفى)/ ج) ياد  دهنده (اسم فاعل)/ د) ياد داده ای 
(قد + ماضى  ماضى نقلى)/ ه ) ياد نمی دهند (مضارع منفى) و) بايد ياد بدهد 

(لـِ + مضارع مجزوم  بايد + مضارع التزامى)
بعيد)/ . ۱۰۱۴ ماضى  ماضى    + قد   + (كان  بود  شده  بازنشسته  الف) 

ب) بازنشسته نمی شوی (مضارع منفى)/ ج) بازنشسته خواهيد شد (مستقبل)
رَفعتْ  اوّلاً «الفائزة» مؤنثّ است، ثانياً بايد فعل غائب بياوريم، نه مخاطب. . ۱۰۱۵
لنا  به  خاطر «نحنُ»، فعل بايد متكلّم مع الغير باشد.. ۱۰۱۶ نزَّ
گزينۀ «۱» «الإمام» قبل از «طاف» آمده و مبتداست، نه فاعل.. ۱۰۱۷
معرفه  بودن . ۱۰۱۸ و  عدد  لحاظ  از  «الأعاظم»  و  «طواف»  چون   «۱» گزينۀ 

مطابق هم نيستند؛ پس «الأعاظم» صفت نيست.
گزينۀ «۲» اوّلاً «أولاد» جمع است. ثانياً مضافٌ إليه است نه خبر.. ۱۰۱۹
گزينۀ «۱» «اجتهاداً» مصدرِ «تجَتهدُ» است؛ پس مفعول مطلق است.. ۱۰۲۰
گزينۀ «۱» «أنشدَ» فعل غائب است نه مخاطب.. ۱۰۲۱
گزينۀ «۲» اولاً «رائع» بر وزن «فاعِل» است؛ پس اسم فاعل به حساب . ۱۰۲۲

می آيد، ثانياً صفتِ «إنشاداً» است. ثالثاً نكره است.
مخاطب. . ۱۰۲۳ نه  دارد  غائب  معنای  عبارت  اين  در  تعَمُر»  «لا   «۱» گزينۀ 

(حكمت در قلب شخص مغرور ماندگار نمى شود.)
گزينۀ «۱» «مُتكبٌّر»، عين الفعلش «كسره» دارد؛ پس اسم فاعل است . ۱۰۲۴

نه اسم مفعول. ضمناً «المتكبّر» مضافٌ اليه است نه صفت، چون «قلب»، «ال» 
ندارد، ولی «المُتكبّر» دارد.

صورت سؤال: «آيا حكمت در قلب شخص مغرور ماندگار می شود؟»   . ۱۰۲۵
پاسخ: «لا، الحكمة لا تعمرُ في قلب المُتكبّر.»

پاسخ: «نصُِبَ . ۱۰۲۶ برای هشام نصب شد؟»   صورت سؤال: «چه چيزی 
لهَُ منِبرٌ.»
پاسخ: . ۱۰۲۷ را لمس كند؟»   نتوانست سنگ  صورت سؤال: «چرا هشام 

«لكِثرة الازدحام.»
هل». ۱۰۲۸ صورت سؤال: «كشِت كجا می رويد؟»  پاسخ: «في السَّ
«المُحِبّ» (در عبارت «الف») - «العابدين» (در عبارت «ب»). ۱۰۲۹
«الأعاظِم»  جمعِ «أعظم» است. (در عبارت «ب»). ۱۰۳۰
«الصيّادون» (در عبارت «د»). ۱۰۳۱
«المَلعَب» (در عبارت «ج»). ۱۰۳۲
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